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گفت و گو با کمال تبریزی به بهانه رفع توقیف سریال «سرزمین کهن»

رسانه ملی راهی ندارد جز اینکه ملی شود

فرار فرهنگ

بهناز شــیربانی: ۱۰ سال از ساخت سریال «ســرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی می گذرد. ۲۴ دی ماه سال ۹۲ اولین قســمت این مجموعه روی آنتن شبکه سه سیما رفت. سریالی 
که روایتگر وقایع سیاســی ایران از ســال ۱۳۲۰ تا انقلاب اسلامی در بستر زندگی یک پسربچه است. اما پس از پخش چند قسمت، این ســریال با حجم زیادی از اعتراضات از سوی قوم 
بختیاری  مواجه شــد و این اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که پخش این ســریال را متوقف کرد. به دنبال اعتراض های اولیه استان خوزستان، تعدادی از نمایندگان مجلس آن دوره نیز در 
تذکرات جداگانه ای به عزت االله ضرغامی، رئیس وقت صداوســیما و شورای نظارت بر این سازمان به دلیل اهانت به قوم بختیاری در این سریال، خواستار توقف پخش سریال «سرزمین 
کهن» شــدند. در پاسخ به این اعتراض ها، کمال تبریزی با انتشار یادداشتی واکنش نشان داد و به نقش همه اقوام کشور در مبارزات انقلاب ادای احترام کرد. در ادامه عزت االله ضرغامی 
نیز در نامه ای، تذکراتی را خطاب به علی دارابی، معاون وقت ســیما، ابلاغ کرد و به دســتور ضرغامی هیئتی برای گفت وگو با ائمه جمعه و نخبگان استان هایی که مردم بختیاری در آنها 
ســاکن هستند، اعزام شدند. با وجود تمام این اتفاق ها، در نهایت به صورت رسمی تصمیم گرفته شــد پخش سریال «سرزمین کهن» تا انجام برخی اصلاحات متوقف شود. سال ۹۴ و در 
زمان ریاســت محمد ســرافراز، زمزمه هایی مبنی بر پخش این مجموعه با انجام اصلاحات رسانه ای شد. وعده ای که محقق نشــد و بار دیگر در سال ۹۶ اعلام شد «سرزمین کهن» پس از 
وقفه ای چهار ســاله، با تغییر نام به سریال «سرزمین مادری» پخش می شود. با وجود پخش تیزرهای این مجموعه تلویزیونی، باز هم این سریال به آنتن نرسید. گره توقیف « سرزمین کهن» 
با گذشــت سال ها کورتر شد و بعد از گذشت ۱۰ سال، سازندگان «ســرزمین کهن» از بلاتکلیفی و نا امیدی از پخش این مجموعه خبر دادند و بهترین گزینه برای پخش آن را شبکه نمایش 
خانگی می دانســتند. اما به تازگی کمال تبریزی، کارگردان این مجموعه، در گفت وگویی با ایســنا اعلام کرده به زودی پخش ســریال آغاز خواهد شد. او تأکید کرد: « در صحبت هایی که با 
مسئولان سیمافیلم داشتیم، قول داده اند از مهرماه سریال را به پخش برسانند. اعلام زمان پخش سریال هم وقتی در تلوبیون جست وجو می کنیم، پیدا می شود. بنابراین امیدوارم که این 
اتفاق بیفتد و البته این دفعه مثل دفعه های قبل نباشــد و در عمل هم شاهد پخش سریال باشیم». «سرزمین کهن» با عبور از دوره های مختلف مدیریت تلویزیون نتوانست به آنتن برسد 
و تلاش ها برای پخش آن بی ثمر بود. در نهایت این سریال در دوره پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما مجوز پخش گرفت و از ۱۴ مهر ماه از شبکه ۳ سیما پخش خواهد شد. به همین 

بهانه با کمال تبریزی درباره سال های رفته و دورانی که با امید و نا امیدی پشت سر گذاشت، هم صحبت شدیم.

 فکر می کنم تعداد دفعاتی که وعده پخش سریال «سرزمین   .
کهن» داده شده، در نوع خود بی سابقه است. فکر نمی کنم تا 
به امروز هیچ ســریالی در تلویزیون با چنین مشــکلی روبه رو 
بوده و امیدوارم این بار این وعده محقق شود. سال های زیادی 
از ساخت سریال «سرزمین کهن» گذشته و قطعا اتفاقاتی که 
بر این سریال گذشته برای شما متفاوت تر است؛ اما چیزی که 
بعد از گذشت ســال ها از زمان ساخت سریال همچنان توجه 
جلب می کند، نیروی انســانی و اقتصادی ای است که صرف 
ساخت مجموعه شــد. شــما بارها در گفت وگوهای مختلف 

به این موضوع اشــاره کردید که اگر تدبیر درســتی از ســوی 
مدیریت وقت تلویزیون اتفاق می افتاد، شاید سریال به چنین 
سرنوشتی دچار نمی شد و رفتار مدیران وقت همه تقصیرها را 
گردن سازندگان انداخت. بعد از گذشت سال ها، نگاه شما به 

آنچه بر این سریال گذشته است، چیست؟
متأســفانه اتفاقات عجیبی بر ســر راه پخش سریال ایجاد 
شــد و با اینکه در جلسات مختلف عده ای چنین پیش بینی ای 
را داشــتند و مــا هم آماده انجــام اصلاحــات لازم در زمینه 
صدا بودیــم، اما در مجمــوع تصمیم مدیران وقــت این بود 

کــه نیازی به اصلاحات نیســت؛ چــون به هر حال مســتلزم 
هزینه های اضافی بود و بنابراین عملا با آن مخالفت شد. اما 
بعد از شــروع اعتراض ها و توقف نمایش سریال، هیچ یک از 
مدیران وقت زیر بار پذیرش این مســئولیت نرفتند و در کمال 
ناجوانمــردی همــه ایرادها را متوجه گروه ســازنده کردند و 
کاملا خود را کنار کشــیدند. به هرحال اتفاقی که نباید  افتاد و 
همه زحمات سختی که برای ساخت سریال کشیده شده بود 
تا به امروز دیده نشــد و به راحتی به دست آرشیو سپرده شد. 
با این حال امیدوارم در روزهای آینده و با پخش ســریال، همه 

مــا متوجه ارزش کارها و خلاقیت مثال زدنی گروه ســازنده و 
بازیگران ارزنده آن شویم.

 این ســریال در نوع خود یکی از پرهزینه ترین آثاری بوده   .
که تاکنون در تلویزیون ساخته شده است و زمان زیادی صرف 

موارد اصلاحی شد. در این باره صحبت می کنید؟
حضور آقــای مســعود به عنــوان یکــی از تهیه کنندگان 
ارزشــمند تلویزیــون در ســاخت این ســریال بســیار مؤثر و 
تعیین کننــده بود. ایشــان از معدود تهیه کنندگان با ســابقه و 
خلاقی هســتند که متأســفانه تلویزیون همــکاری خود را با 
ایشــان ادامه نداد. ســلامت نفــس، درک و شــعور هنری و 
ازخودگذشــتگی آقای مســعود در حوزه تهیه کنندگی مانند 
گوهری نایاب اســت. معتقــدم حضور چنیــن تهیه کننده ای 
باعث شــد هزینه های ســنگین در آن دوران منجر به ساخت 
سریالی شود که کمتر شــاهد مشابه آن در تلویزیون خواهیم 
بود. شــاید اگر فرد دیگری غیر از ایشان عهده دار تهیه کنندگی 
ســرزمین کهن بود، هیچ گاه این پروژه به سرانجام نمی رسید. 
بــا اینکه جمع هزینه های ســاخت کل ســریال، امروز کفاف 
ساختن یک فیلم ســینمایی را هم نمی دهد، اما من معتقدم 
پروژه های با کیفیت و درخور توجه، صرفا با صرف هزینه های 
گــزاف به نتیجه نمی رســند و باید تهیه کننده عاقل، ســالم و 
پاکدستی در کنار برآورد ســنگین مالی وجود داشته باشد که 
حاصلی مانند ســرزمین مادری بدهد و خوشبختانه ما چنین 
تهیه کننــده ای داشــتیم؛ مردی که این روزها مشــابه او کمتر 

دیده می شود.
 شما عنوان کردید یکی از شرط های همکاری با تلویزیون،   .

پخش سریال «ســرزمین کهن» اســت. فکر می کنید دوران 
مدیریت جدید تلویزیون با دوره های قبل چه تفاوتی دارد؟

من اصولا فکر می کنم تلویزیون مملکت به واقع متعلق به 
هنرمندان این ســرزمین است و اتفاقا مدیران آن همه موقتی 
هستند. بنابراین در هر دوره ای شما با مدیران جدیدی روبه رو 
خواهیــد بود که احتمال همکاری آنان با شــما وجود دارد یا 
ندارد. مهم این است که شما بتوانید اثری خلق کنید که به آن 
باور دارید و مخاطبان میلیونی تلویزیون را در این باور با خود 
همراه و شــریک کنید. اگر مدیران وقت هم با باور شما همراه 
شدند، پروژه ای آغاز و به سرانجام می رسد. در غیر این صورت 
فقط باید صبــر کرد تا مدیران بعدی از راه برســند و احتمالا 
از شــما دعوت به همکاری  کرده و با باورهای شما همراهی 

کنند. بخش کوچکی از فلسفه انتظار می تواند همین باشد.
به   . تلویزیون  شــرایط  اینکــه   

لحاظ مخاطب مثل گذشته نیست 
کاملا مشــخص اســت و با وجود 
گسترش پلتفرم ها و عرضه سریال 
با محدودیت های کمتری نســبت 
به تلویزیون بسیاری را از صرافت 
انداخته  ملــی  رســانه  در  حضور 
است. فکر می کنید همچنان مدیوم 
ببیننده  جــذب  بــرای  تلویزیون 

اثربخش باشد؟
من فکــر می کنم امــروز ما در 
جهانی به ســر می بریم که تبیین 
افکار در آن اهمیت بســیار دارد و 
همه کوشش می کنند جهان بینی 
خود را به افکار عمومی القا کنند 
و بالطبــع گروهــی موفق خواهد 
بــود کــه از مخاطبــان بیشــتری 

برخوردار باشــد. راه های جذب مخاطب هم متفاوت اســت. 
واقعیت فعلی این اســت کــه تلویزیون مخاطبان بیشــتری 
نســبت به پلتفرم ها دارد و یکی از علائــم آن میزان تبلیغات 
تلویزیونــی در مقایســه با تبلیغــات در پلتفرم هاســت. اما 
متأســفانه روز به روز از میزان مخاطبان تلویزیون کم شــده و 
متقابلا به مخاطبان پلتفرم ها اضافه می شود. تلویزیون ناچار 
اســت که در این رقابت به فکر راه چاره باشــد و اتاق فکری 
برای برنامه سازی در رده های سنی و افکار مختلف اجتماعی 
داشــته باشــد؛ بنابراین دیر یا زود این انتظــار به پایان خواهد 

رســید و صرافت کار با تلویزیون هم ایجاد خواهد شد. رسانه 
ملی راهی ندارد که به واقع رسانه ملی باشد و دیر یا زود برای 
همه آرا و گروه هــای اجتماعی برنامه ســازی کند. فراموش 
نکنیم که همیــن تلویزیون گرچه ۲۰ ســال بعد ولی بالاخره 

مارمولک را پخش کرد.
  مدت زمان زیادی نیســت که «دســت انداز» اکران شده   .

و بازخوردهای متفاوتی داشــت اما یکــی از نکات مثبتی که 
بسیاری در این مدت به آن اشاره کرده اند، ریسک پذیری شما 
در تجربه گرایی و ســاخت گونه های مختلف سینمایی است. 
درحال حاضر شرایط عجیبی در ســینما حکمفرماست و فکر 
می کنم یکی از دغدغه های اصلی فیلم ســازان این است که 
باید سراغ ســاخت چه مضامینی بروند. این دغدغه شما هم 

هست؟
مــن هم مثــل شــما معتقدم شــرایط بــدی در ســینما 
حکمفرماســت و ســبد ســینمای ایران تنوع لازم را ندارد و 
گونه های مختلف سینمایی تقریبا به فراموشی سپرده شده اند 
و ظاهر امر هم نشــان می دهد که کسانی یا متولیانی به فکر 
ترمیم این نقص در سینما نیستند و ظاهرا سینما تا اطلاع ثانوی 
مسیر سرگرمی صرف و خوشــگذرانی را طی می کند. تجربه 
ساخت گونه های مختلف سینمایی نیاز به سرمایه گذاری ویژه 
دارد تا ســینما از وضعیت فترت و ســکونی که دچار آن شده 
است، خارج شود. امیدوارم کســانی باشند که به این نقیصه 
مهم آگاهی داشته باشند و از خود عکس العمل نشان دهند. 

وضعیت فعلی سینمای ایران اسفناک است.
  در چند ماه گذشــته اتفاق های ناگواری را در سینما تجربه   .

کردیم که یکی از آنها ازدســت دادن نیروهــای مؤثر و مفید 
ســینمای ایران بود و از طرفی بسیاری از معیشت سینماگران 
صحبت می کنند که در این دوران باید توجه بیشــتری به آن 

شود. شما به این موضوع چطور نگاه می کنید؟
متأسفانه فعلا شرایط خوبی نداریم و این بیشتر مربوط به 
وضعیت اخیر و نامناسب اجتماعی است. مادامی که مسائل 
مبتلا به فعلی جامعه به نحــوی با درایت و مدیریت برطرف 
نشــود، وضع به همین منوال پیش خواهد رفت و شرایط به 
تعادل لازم نخواهد رســید. جامعــه هنرمندان در همه جای 
جهان و از جمله ایران با دســتور و بخش نامه و باید و نباید به 
هیچ صراطی مســتقیم نمی شــود. صنف هنر را نباید با سایر 
اصناف اجتماعی مقایسه کرد. هنرمند با قلبش می اندیشد و 
با احساســش تصمیم می گیرد و می پذیرد. هر روش متداول 
و ثابت شــده ای در برخورد با توده 
مــردم، در برابر هنر بی اثر اســت و 
حتی نتیجه معکــوس دارد. چقدر 
این توصیف منطبق بر این وضعیت 
اســت که می فرماید : مرنجان دلم 
را که این مرغ وحشــی/ ز بامی که 

برخاست مشکل نشیند.
 زمان زیادی اســت که از توقف   .

مجموعه «طناز» می گذرد؛ برنامه ای 
که با اجرای شما بسیار بحث برانگیز 
می شد،  ادامه دار  اگر  قطعا  و  شــد 
می توانست مخاطبان زیادی داشته 
باشد. هنوز درباره چرایی توقیف آن 

شفاف صحبت نکردید.
واقعیت این است که تهیه کننده 
برنامــه لطمه هــای جبران ناپذیری 
را باعث شــد و در زمان آماده سازی 
و تعامــل بــا پلتفرم ها بــرای پخــش آن با کوتاهی و شــانه 
خالی کردن از مســئولیت خــود، برنامه را رها و عازم ســفری 
بی بازگشت شد و به این ترتیب برنامه و ادامه آن را معطل و به 
حال خود رها کرد. چه بسا حضور لازم و بایسته یک تهیه کننده 
کاربلد می توانست از توقیف برنامه جلوگیری کند و ادامه ضبط 
قســمت های بعدی را ممکن می کرد. بنابراین مشکل اصلی و 
واقعــی مجموعه «طنــاز» از هر نظر به نبود یــک تهیه کننده 
کاربلد و ضعف مفرط او در برنامه ســازی و  ناتوانی در پذیرش 

این مسئولیت برمی گردد.

دانایی چه مشکل زاســت اگر منفعتی برای دانا نداشته باشد. این جمله در انتهای 
فیلم زیبای «قلب آنجل» از زبان نیروی شــر شــنیده می شــود و برای من و شاید 
دیگر سینمادوستان ایرانی، اندرزی نســبت به درک فهم اوضاع عمومی سینمای 
ایران اســت؛ ســینمایی که هرچه بیشــتر به کارنامه نامــوزون آن در برهه زمانی 
شــش ماه گذشــته فکر می کنم، کمتر متوجه مناســبات، اهداف و برنامه هایش 
می شــویم. واقعیت این اســت که این ســینما در اکــران داخلی، تنها بــا اتکا به 
فروش یکی، دو فیلم به ظاهر دســتاورد بیشــتری در جلب تماشاگر داشته و فارغ 
از رضایت تماشاگران یا استمرار این رونق مقطعی، سینماداران توانسته اند اندکی 
دخل وخرج خود را تراز کنند؛ اما در سوی دیگر، مشکلات تاریخی این سینما که از 
دو نقصان عمده صنعتی نشــدن و مقررات پیچیده و ممیزی رنج می برد، کماکان 
حل  نشده و به نظر می رسد که در تضاد میان نگرش های فردی و تولید دولتی دارد 
به مرحله ای می رســد که عملا نتیجه ای جز بی بنیادی ندارد. اتفاق های فرهنگی 
عجیب در این شش ماه گذشته کم رخ نداده اند و اگر سازمان های فرهنگی، اندکی 
فرصت تأمل و چاره جویی به درک آنها اختصاص می دادند، حتی در حد گشــودن 
باب بحث و تبادل نظر، می شــد از این اتفاق ها نه فقط برای پیشــگیری بلکه برای 

شناخت و برنامه ریزی بهره گرفت.
اما گویا در فرهنگ ما اتفاق خودش می افتد و جای چاره جویی، عادی می شود 
و کمتر کسی در پی ریشه شناسی آن است. می توان پیچیده شدن مراحل پیش تولید 
و کســب مجوز تا تولید را نخســتین معضل عمومی ســینما در ایران نامید. حتی 
اگر فیلم ســاز و تهیه کننده بــا توجه به کاهش ارزش ریــال در زمانی کوتاه از این 
مانــع گذر کنند و بتوانند فیلم را در زمانی مناســب بســازند و آماده نمایش کنند، 
صدور پروانه نمایش و جا گرفتن در صف طولانی اکران داخلی، چالشــی است که 
به راحتی نمی توان آن را از ســر گذراند. طبیعتا این چالش ها برای فیلم سازانی که 
حمایت آشــکار و پنهان دولت و مســئولان را دارند، معنی چندانی ندارد و عملا 
آنها با نمایش فیلم ها و حتی حضورشــان در جشــنواره ها، نه تنها مورد سرزنش 

قرار نمی گیرند بلکه به عنوان نماینده شایســته این کشــور و سینمایش، همه نوع 
امکان برای شان مهیاست و به شکلی نورچشمی تلقی می شوند؛ اما اگر فیلمی به 
دلایلــی فرامتنی جنبه ای بیابد که فارغ از این چارچوب، جامعه به آن توجه کنند، 
عملا دچار سرنوشتی می شود که پیش بینی آن برای فیلم ساز و هر کسی با اندکی 
منطق دشوار است. برای مثال پخش فیلم «برادران لیلا» و حاشیه های ایجادشده 
برای کارگردان و تهیه کننده آن که حتی به تعقیب قضائی و صدور حکم مجازات 
منجر شــد، بیشتر از هر وقت دیگری نشان داد که امنیت شغلی و حرفه ای در این 
ســینما معنی چندانی ندارد و حتی برای کارگردان های صاحب نام هم، نظارت و 
تعدد قوانین و تفســیر جرائم و مجازات به اندازه ای وسیع شده که حتی فکرکردن 
بــه یک روند طبیعی شــغلی در این اوضاع، دشــوار به نظر می رســد. فیلم هایی 
که بازیگران و سازندگان شــان، به دلایل اجتماعی یا غیراجتماعی، دچار مشــکل 
شــده اند، قربانی می شوند و با درزکردن نســخه غیرقانونی آنها چنان از نظر مالی 
زمین می خورند که به نوعی جریمه مالی برای شــان می تواند باشــد. برای همین 
با توجه به اینکه بســیاری از افراد در رشــته های مختلف، احساس می کنند کار و 
سرمایه شــان دارد به هدر می رود، گویا مهاجرت یا زیســت زیرزمینی تنها چاره ای 

است که می تواند آنها را به تحقق خواسته های شان نزدیک تر کند.
در این مســیر تازه، رســانه ها و تکنولــوژی هم به کمک شــهروندان آمده و با 
وجــود موانع و محدودیت ها، مانند ســرعت اینترنــت و فیلترینگ، همه به نوعی 
صاحب رسانه شده اند و نیازی ندارند که از طریق رسانه های رسمی که ملک طلق 
عده ای خاص شــده اند، عقایدشــان را بیان کنند و آثار هنری شان را بسازند. حتی 
به لحاظ زیبایی شناســی هم، آنچه زمانی ســبک ویژه و خاص یک عده ســینماگر 
نام آشــنای ایرانی نامیده می شــد، با توجه به تعدد و راحتی دسترسی خانگی به 
بهتریــن فیلم های روز جهان، تغییر کرده و به ویژه در میان نســل جوان، نگرش به 
ســینما با نوعی زیبایی شناســی جهانی مفهوم می یابد و با ســاخته های آن  سوی 
آب مقایســه می شود. اتفاقا تاریخ معاصر ســینمای ایران کاملا به تحولات فنی و 
تکنولوژی و تجمیع و نزدیک شــدن روابط بین المللی مرتبط است. اگر نسل قبلی 
ســینماگران به سنی رسیده اند که کمتر امکان یا توانایی فیلم سازی برای شان مهیا 
است، نســل جدید که در دو دهه گذشته از آموزشگاه ها و دانشکده های سینمایی 
فارغ التحصیل شده اند و تعدادشان کم نیست، با روحیه ای متفاوت به سینما نگاه 
می کنند و همین نوع نگاه، شاید با اندکی ناشکیبایی که خاص جوانان است، باعث 
می شــود زیر بار محدودیت و ممیزی نروند و اگر از مجرای رسمی نتوانند کارشان 

را پیش ببرند یا به شکل غیررسمی فیلم بسازند یا اینکه در جامعه جهانی و جایی 
دیگر به غیر از وطن به دنبال موقعیت و امکانات شغلی باشند.

در دهــه ۶۰ شمســی و دوران جنگ، بــا توجه به موقعیــت ژئوپلیتیک ایران، 
تصاویری که از ایران به دست خارجی ها می رسید، تصویری بود که سینمای ایران 
می توانســت برای تلطیف آن عمل کند. فواصل بیشتر بود و جامعه ای که تا حدی 
از مناســبات جهانی منزوی شــده و تنها مانده بود، با فیلم هایی که سوی انسانی 
و نوعی عرفان تصویری داشــتند (مانند فیلم های عباس کیارستمی) می توانست 
برای خودش هویت و ارزشــی در سطح جهانی بســازد؛ اما دوران جدید اینترنت، 
راحت ترشدن فیلم سازی با سینمای دیجیتال و تکنولوژی تلفن همراه که تبدیل به 
یک رسانه شخصی شده، سرعت انتقال اطلاعات را به حدی بالا برده که سینمای 
ایران با توجه به پیچیده شدن روند تولید و نمایش فیلم ها از آن عقب مانده است. 
زمانی تعداد منتقدان حرفه ای را می توانســتیم با ذکر نام شــان بشناســیم و الان 
همه به شــکلی با رســانه های جدید می توانند درباره فیلم ها نظر بدهند و نقش 
منتقد مســتقل را داشــته باشند. حتی بسیاری از کســانی که به دلایل مختلف در 
سه دهه  گذشــته به خارج مهاجرت کرده اند، بخشی از فرهنگ ایران را با خود به 
آنجا برده اند و با توجه به تعدد مهاجران، بیشــتر از قبل می توانند مسائل فرهنگی 
ایران را بازتاب دهند. از این  رو اســت که با برداشته شدن مرزهای میان فرهنگ ها 
و کشــورها، ذهنیت و مشــارکت در تولید کار هنری هم راحت تر به یک محصول 
فراملی و چندفرهنگی و چندزبانی بدل می شــود و دیگر به سختی می توان جلوی 

حرکت آن را گرفت.
از ســوی دیگر، پخش جهانی فیلم هم نسبت به گذشــته ساده تر شده است. 
بســیاری از جشــنواره ها، از طریق اینترنت می توانند فیلــم انتخاب کنند و دورانی 
که نســخه فیلم ها را بار هواپیما می کردند تا به دســت پخش کننده برســد و به 
جشنواده برساند، به گذشته ای دور بدل شده است. دانش نسل ها نسبت به گذشته 
با ســرعت بیشتری فزونی می یابد و انتظارات آنها با توجه به اینکه با فرهنگ های 
دیگر ارتباط نزدیک تر و منسجم تری دارند. به زبانی دیگری آشنا هستند و خودشان 
با اندکی ممارســت و آمــوزش می توانند فیلم هایی بســازند که به جشــنواره ها 
بفرســتند. پس به غیر از مناسباتی که مســتقیما باید از طریق سازمان سینمایی و 
دولت طی شــود (مانند معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اســکار)، دور زدن موانع و 
دوری جســتن از اتلاف سرمایه و در نهایت جاماندن از پخش و نمایش فیلم، برای 
آن  کســی که دلش می خواهد حرفی را در قالب فیلمی کوتاه یا بلند بزند و همه 

آن را ببینند، راحت تر شــده است. در این مسیر، اتفاقا سازمان سینمایی و مسئولان 
باید از خودشــان بپرسند: چرا میل به ساخته شدن فیلم بدون مجوز و بی میلی به 
نمایش فیلم ایرانی در داخل ایران بیشــتر شده است؟ حتی اگر روایت رسمی را با 
اندکی اغماض بپذیریم که بسیاری از این پروژه ها سفارش از آن  سوی آب هستند، 
می توان ســؤال کرد: آیا شرایط و امنیت شــغلی برای هنرمند به گونه ای بوده که 
پیشــنهاد بهتر و مناسب تری برای سازنده و سرمایه گذار ارائه شده باشد؟ واقعیت 
این اســت که گزینه ســاختن فیلم بدون مجوز و رفتن از ایــران و کار و زندگی در 
غربت، گزینه نخست هیچ آدم اهل فرهنگ و هنری نیست که در سرزمین خویش 
بالنده باشــد؛ اما وقتی مسائل اقتصادی و اجتماعی به حدی می رسد که شأن آدم 
در ســرزمین پدری و مادری خودش آن گونه که مایل اســت حفظ نمی شود، مدام 
برای داشــتن یک زندگی حداقلی باید درجا بزند و بی احترامی ببیند، طبیعی است 
که به فکر کوچ به جایی باشــد که حداقل به عنوان یک هنرمند بتواند زیست کند. 
در این کوچ اجباری اتفاقا آنچه آســیب می بیند، خود فرهنگ اســت. دگردیسی و 
حل شــدن در فرهنگی دیگر، به ویژه برای نســل های بعد روندی طبیعی است و با 
توجه به اینکه فرهنگ ایران با فرهنگ غرب تفاوت های بنیادی دارد، احتمال اینکه 
سینماگر بتواند فیلمی در حد آنچه در ایران می ساخته، در خارج هم بسازد، بسیار 
کم اســت و من نمونه ای به یاد ندارم که سینماگر برجسته ایرانی در خارج فیلمی 
در حد و اندازه یا بهتر از فیلم های شاخصش در وطن ساخته باشد؛ اما محدودیت 
برای بیان اندیشــه و انتخاب موضوع یا حتی تجربه های نو، گاه چنان زیاد می شود 
که آدم ممکن اســت قید همه چیز را بزند و وقتی به عنوان یک فن سالار در خارج 
هــم می تواند شــغل تدوینگر، فیلم بردار، طراح صحنــه و... را به نحوی بهتر و با 
آرامش بیشــتر انجام دهد، چرا باید خود را در وطن حبس کند، مجبور به یواشکی 
کار کردن شــود و همیشــه این اضطراب را داشــته باشــد که ماحصل کارش چه 
واکنش یا عواقبی برایش خواهد داشــت؟ در این فرار فرهنگی، هم ما از ســینما 
دور می شــویم و هم ســینما از ما و فرصت ها از دســت می روند و استعدادها با 
خشــم، خشک می شوند. در این ملک گویا رسم بر این است که تا مشکل به ریشه 
نرســد، کســی چاره ای برای جلوگیری از آن نمی جوید؛ امــا فرهنگ و متولیان آن 
بــا هلال احمر و آتش نشــانی و پلیس راه فــرق دارند و اگر ســمتی فرهنگی به 
دســت آورده اند، شایستگی شان را باید در برنامه ریزی دقیق، تعامل و ذهنیت باز و 
جلوگیری از آسیب های فرهنگی نشان دهند؛ کاری که نه فقط برای گذار از بحران 

فعلی بلکه برای حفظ فرهنگ و هنر ایرانی برای آیندگان ضروری است.

منتقد
یاشار نورایی

من اصولا فکر می کنــم تلویزیون مملکت 
به واقع متعلق به هنرمندان این سرزمین 
اســت و اتفاقا مدیــران آن همه موقتی هســتند. 
بنابراین در هر دوره ای شــما بــا مدیران جدیدی 
روبه رو خواهید بود که احتمال همکاری آنان با شما 
وجود دارد یا ندارد. مهم این است که شما بتوانید 
اثری خلــق کنید که به آن بــاور دارید و مخاطبان 
میلیونــی تلویزیون را در این بــاور با خود همراه و 
شریک کنید. اگر مدیران وقت هم با باور شما همراه 
شدند، پروژه ای آغاز و به سرانجام می رسد. در غیر 
این صورت فقــط باید صبر کرد تا مدیران بعدی از 
راه برسند و احتمالا از شما دعوت به همکاری  کرده 
و با باورهای شــما همراهی کنند. بخش کوچکی از 

فلسفه انتظار می تواند همین باشد.
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